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Abstract 

The migration of Iranian labor to the Caucasus began in 1850/1266 AH, so that every 
year several thousand people left the country and worked in factories, oil industries, 
farms and docks in the worst conditions. One of the most important issues that these 
immigrants faced as soon as they arrived in the Caucasus was the issue of how to live 
and its conditions. Therefore, the main goal of the current research is to investigate the 
housing situation of Iranian workers in the Caucasus. The following article, with the 
approach of history from below and with the inspiration of "Edward Palmer Thompson" 
(1924-1993 AD), tries to answer the question of what kind of settlements were chosen 
by Iranian migrant workers in the Caucasus, and this was influenced by What were the 
components? The results of the studies show that the workers in the Caucasus had three 
types of housing, i.e. housing at the workplace, rented housing and dormitory buildings. 
Considering the low wages of Iranian workers (between 12 and 21 rubles per month), 
most of them did not have the financial ability to live in dormitory buildings. For this 
reason, some farm and garden workers lived in their workplaces, and some A significant 
number of workers in the oil industry and factories rented cottages, basements and 
crypts on the outskirts of the cities and lived in them collectively. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  1402 ، پاييز و زمستان2، شمارة 13سال )، نامة علمي (مقالة پژوهشي دوفصل

  روزانه كارگران مهاجر ايراني در جنوب قفقاز؛  زندگي
  مطالعه موردي: وضعيت مسكن

  1)م1914تا 1850 ق/1332تا 1266از(
  *سيد هاشم آقاجري

  ***داريوش رحمانيان ،**مهدي احمدي

  چكيده
اي كه هر ساله چنـدين   گونه م شروع شد به1850ق/1266مهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز از

هـا در بـدترين    ها، صنايع نفت، مزارع و اسـكله  كردند و در كارخانه هزار نفر كشور را ترك مي
شدند. يكي از مهمترين مسائلي كه اين مهاجران بـه محـض ورود بـه     كار ميمشغول به  شرايط

قفقاز با آن مواجه شدند مساله چگونگي سكونت و شرايط آن بود. براين اساس هـدف اصـلي   
رو با رويكرد  پژوهش حاضر بررسي وضعيت مسكن كارگران ايراني در قفقاز است. مقاله پيش

م) درصدد پاسخ به ايـن  1993- 1924»(ادوارد پالمر تامپسون«ز تاريخ از پايين و با الهام گرفتن ا
كردند و اين  هايي انتخاب مي پرسش است كه كارگران مهاجر ايراني در قفقاز چه نوع سكونتگاه

دهد، كارگران در قفقاز از سه نـوع   هايي بود؟ نتيجه مطالعات نشان مي امر تحت تاثير چه مولفه
هـاي خوابگـاهي    اي و سـاختمان  هـاي اجـاره   سـكونتگاه سكونت يعني سكونت در محل كار، 

روبل در ماه) بيشتر آنان  21تا  12برخوردار بودند. با توجه به دستمزد پايين كارگران ايراني(بين 
هاي خوابگاهي بودند.به همين دليل برخي  فاقد استطاعت مالي لازم براي سكونت در ساختمان

قابـل تـوجهي از كـارگران      ان سكونت داشتند و عـده ها در محل كارش از كارگران مزارع و باغ
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هايي در حاشيه شهرها اجاره كـرده و بـه    ها و دخمه ها، زيرزمين ها، كلبه صنعت نفت و كارخانه
 كردند.  جمعي در آن زندگي مي صورت دسته

 .مسكن، اشتغال، كارگران ايراني، قفقاز، دستمزد :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
م و بـه نسـبتي   1850ق/1266هـاي مـردم در دوره قاجاريـه از    تـوده : مهـاجرت  طرح موضوع

افتـاد. آنـان در    م، از ايالات مختلف به نواحي جنوب قفقـاز اتفـاق   1870ق/1286تر، از  گسترده
هاي ايـران   شدند، مهاجرت كنند. لذا از ايالت به وضعيتي گرفتار بودند كه مجبور مي وطن خود 

ل توجهي از مردم راهي جنوب قفقاز شدند. به طوري كـه  به خصوص مناطق شمالي، تعداد قاب
وراني  ها هزار نفر دهقان فقير و پيشه از اواسط قرن سيزدهم قمري/ نوزدهم ميلادي، هر ساله ده

كه ورشكسته شده بودند، در بدترين شرايط به صورت قانوني و يا غيرقـانوني از مرزهـا عبـور    
  رفتند. كردند و براي يافتن كار به قفقاز مي مي

هاي كشاورزي  ها، زمين ها، صنايع نفت، اسكله اين مهاجران به عنوان نيروي كار در كارخانه
فرسـاترين كارهـاي را    ترين و طاقـت  شدند و با وجود اينكه سخت و غيره به خدمت گرفته مي

گرفتنـد. در چنـين    هـا، دسـتمزد كمتـري مـي     دادند به نسبت كارگران محلـي و روس  انجام مي
هاي آنها محل سكونت بود. در همين ارتباط روزنامه چمن در  يكي از مهمترين دغدغه شرايطي

  نويسد:  مي» ها در قفقاز از جرايد خارجه حالت ايراني«يادداشتي با عنوان 
اند قسمتي از آنها به ميل خـود و قسـمتي ديگـر آنهـا      از ايران فعله بسياري به قفقازيه آمده

اند. آنهايي كه خودشان آمده بـه   خود را ترك گفته و آمده دارها وطن برحسب دعوت اجاره
دهند.(چمن،  دار آورده اغلبشان جا و منزل نمي كنند. آنهايي كه اجاره هيچ وجه جا پيدا نمي

  )3: 1335، 46ش

پس در هر دو صورت كارگران ناتوان از پيدا كردن محل سكونت بودنـد. چنـين شـرايطي    
اني زندگي خود را سپري كنند. بنابراين محل سكونت به يكي شد تا ناگزير در هر مك باعث مي

  از مهمترين مشكلات مهاجران ايراني در قفقاز تبديل شد. 
  سوالات
  كردند؟ هايي انتخاب مي كارگران مهاجر ايراني در قفقاز چه نوع سكونتگاه ـ
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هـايي   انتخاب مسكن توسط كارگران مهاجر ايراني در قفقاز تحت تاثير چه مولفـه  ـ
  ؟بود

اگرچه مهاجران ايراني در قفقاز افـرادي غيرمتخصـص   فرضيه تحقيق اين است كه فرضيه: 
نـاگزير از فـروش   شد. پس  شناخته مي واجد ارزش مبادله در بازار كارآنها  بودند اما نيروي كار

ها، مزارع و  كارهاي سخت، به خصوص در معادن نفت، اسكلهنيروي كارشان بودند. آنها تن به 
روبل در ماه(با توجه بـه نـوع كـاري كـه      21تا  12دادند و در ازاي آن دستمزد ماهيانه  غيره مي
كردنـد. بـا ايـن مقـدار دسـتمزد از عهـده اجـاره مسـكن مناسـب           دادند)، دريافت مي انجام مي
هايي در حاشيه شـهرها اجـاره    ها و آلونك آمدند و ناگزير يا به صورت دسته جمعي كلبه برنمي
  كردند. ينكه شب را در محل كار سپري ميكردند و يا ا مي

  
  روش تحقيق و چارچوب نظري 1.1

 Edward( رو با رويكرد تاريخ از پايين و بـا الهـام گـرفتن از ادوارد پـالمر تامپسـون      مقاله پيش

palmer Thompson(  بـه بررسـي زنـدگي روزانـه      »تكوين طبقه كـارگر در انگلسـتان  «در كتاب
هـا و زنـدگي    كوشـد تـا تجربـه    پردازد. تامپسون مي كارگران مهاجر ايراني در قفقاز(مسكن) مي

روزانه كارگران را بررسي كند كه اين بررسي در چهـار سـطح؛ يعنـي هسـتي طبقـاتي، تجربـه       
عوامـل   افتـد. تامپسـون عوامـل اقتصـادي و     زيسته، آگاهي و كنش طبقاتي كارگران اتفـاق مـي  

داند. از نظر او روابط توليدي؛ يعني الگوي  گيري طبقه به يك اندازه مهم مي فرهنگي را در شكل
استثمار، موجب به وجود آمدن تجربه طبقاتي(مسكن، بهداشت، سلامت و غيـره) در كـارگران   

آن زماني شود و  داند كه در روابط انساني واقع مي اي تاريخي مي شود. بنابراين طبقه را پديده مي
رسند كه با يكديگر  هاي مشترك، به اين احساس مي ها در نتيجه تجربه اي از انسان است كه عده

گذارند كه غالباً تحت تاثير  هايي پشت سر مي منافع مشتركي دارند. آنان در زندگي روزانه تجربه
مفهوم ساختاريِ  سطحِشود. بنابراين  اند(ساختارها)، تعيين مي مناسبات توليدي كه وارد آن شده

دهنده هستي طبقاتي كارگران است. از نظر تامپسون سطح تجربـه زيسـته بـه نـوع      طبقه، تجلي
دانش و مهارت ، اقتدار سازماني و سرمايه مادي و ابزار توليددسترسي كارگران به منابع قدرت(

ني از دسـتمزد  ) بستگي دارد؛ يعني دسترسي به اين سه منبع ميزاواجد ارزش مبادله در بازار كار
را تعيـين  زنـد كـه وضـعيت مسـكن، بهداشـت، سـلامت و غيـره آنـان          براي كارگران رقم مي

  )13: 1396.(تامپسون، كند مي
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به هر ترتيب تامپسون يكي از موثرترين مورخان در زمينه تاريخ از پـايين اسـت. تـاريخ از    
تـاريخي دربـاره تـاريخ     صـرفاً «ها و مبارزات نيست و يـا   ها، شورش پايين صرفاً تاريخ جنبش

هـاي مختلـف گذشـته     نيست بلكه به زندگي و آرزوهاي مـردم عـادي در دوره  » سياسي مدرن
اساساً به دست مورخان ماركسيست انگليسي تكوين يافت كـه در  «پردازد. اين نوع رويكرد  مي

گرچه ) ا7، 1399شارپ، ».(نوشتند چارچوب حدود تقويمي سنتي تاريخ طبقه كارگر بريتانيا مي
م انجام گرفت اما تا اين سال بيان جدي براي 1966كارهايي در ارتباط با تاريخ از پايين تا سال 

اي بـا عنـوان    تحقق بخشيدن به تاريخ از پايين مطرح نشد تا اينكه در همين سال تامپسون مقاله
منتشر كرد. از آن پس مفهوم تـاريخ از پـايين وارد    )Times(تاميزدر مجله ادبي » تاريخ از پايين«

م مجموعه مقـالاتي بـا عنـوان تـاريخ از     1985اصطلاحات معمول مورخان شد. سپس در سال 
هاي داخلي انگلستان  م هم كتابي كه درباره تاريخ نگاري جنگ1989پايين منتشر شد و در سال 

ن فصلي با عنوان تاريخ از پايين وجـود  و پيامدهاي آن بود، با ويراست جديد منتشر شد و در آ
  ). 2؛ 1399داشت (شارپ، 

رو سطح هستي طبقاتي و تجربـه زيسـته كـارگران     با توجه به اين بحث نظري تحقيق پيش
دهد. در سطح هستي طبقاتي در پي آن است تـا   مهاجر ايراني در قفقاز را مورد بررسي قرار مي
كـرد و   بقاتي مهاجران ايراني در قفقاز را تعيين مينشان دهد كه چه عوامل و شرايطي جايگاه ط

داد. در سطح تجربه زيسته نيز در نظر دارد تا نشـان دهـد    آنها را در جايگاه طبقه كارگر قرار مي
  هايي داشتند.  كه اين كارگران مهاجر در سپهرهاي حيات اجتماعي(بخش مسكن) چه انتخاب

 
  پيشينه تحقيق 2.1

نامه و مقالـه انجـام شـده     هايي در قالب كتاب، پايان  در قفقاز، پژوهش در مورد مهاجران ايراني
- هـاي اقتصـادي   پيشـينه «توان بـه   هايي كه در اين زمينه نوشته شده مي است. از مهمترين كتاب

)، 1384تـاليف خسـرو شـاكري (   » اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دموكراسي
تـاليف نظـامعلي   » م1900- 1931هـاي   ي فرهنگـي در سـال  ها ايرانيان مهاجر در قفقاز: فعاليت«

- 1399نوشـته سـهراب يزدانـي(   » مجاهدان مشروطه«و » اجتماعيون و عاميون«)، 1383دهنوي(
هاي جنبش ملي و دموكراتيكي كه در آغاز قـرن بيسـتم پديـد     ) اشاره كرد. شاكري، ريشه1391

ها بـه قفقـاز،    وامل مهاجرت ايرانيدهد، دهنوي، ضمن عنايت به ع آمد را مورد بررسي قرار مي
كند و يزدانـي، چگـونگي ايجـاد، ماهيـت و پيونـدهاي       هاي فرهنگي آنان را بررسي مي فعاليت
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سازماني و فكري فرقه اجتماعيون و عاميون و خاستگاه اجتماعي مجاهدان مشروطه مورد نظـر  
  دهد.  قرار مي
)، 1380اف( نوشته الخـان قلـي  » ت ايراننقش قفقاز در انقلاب مشروطي«هايي مانند  نامه پايان

مهـاجرت  «)، 1376پـور(  نوشـته جعفـر قلـي   » نقش مهاجران قفقاز در جنبش مشروطيت ايران«
) و غيره 1389نوشته مقصود شهبازي(» ايرانيان به قفقاز در آستانه مشروطيت، مباني، آثار و نتايج

تجربه زيسته كارگران مهاجر ايراني بـه  ها به  نامه نيز در همين ارتباط نوشته شده است. اين پايان
اند و به علل مهاجرت آنان به قفقـاز و حضورشـان در    خصوص در بخش مسكن توجه نداشته

  اند.    انقلاب مشروطيت ايران پرداخته
كار مـزدي و مهـاجرت: كـارگران ايرانـي در     «توان به  ترين مقالات نيز مي از جمله شاخص

هاي سياسي قفقاز بر  تاثير جريان«)، 1374حسن حكيميان(نوشته » 1914- 1880جنوب روسيه، 
زاده  نوشته سهراب يزداني و سـوده ابـراهيم  » روسيه 1905مهاجران ايراني مقيم باكو در انقلاب 

نوشـته  » نقش و جايگاه آذربايجان در مهاجرت نيـروي كـار ايرانـي بـه قفقـاز     «)، 1396گرجي(
» 1920- 1900و روزگار ايرانيان مهاجر در قفقاز  كارنامه«)، 1397سيروان خسروزاده و ديگران(

هـاي   مهمانان ناراضـي: فرودسـتان ايـران در حاشـيه    «) و 1378حسين خسروپناه( نوشته محمد
  ) اشاره كرد. 1396نوشته تورج اتابكي(» امپراتوري تزاري

نمونـه  انـد. بـراي    ها به قفقاز پرداخته هاي مهاجرت ايراني اين مقالات بيشتر به علل و زمينه
حكيميان، علت اصلي مهاجرت را در تغييرات ساختاري شرايط اقتصادي در هـر دو كشـور در   

كننـد.   هاي اقتصادي حكيميـان تاكيـد مـي    خسروزاده و ديگران هم بر ديدگاهداند،  آن هنگام مي
هاي اقتصادي و اجتماعي و ناتواني دولـت در حـل آن و يزدانـي اگرچـه در      خسروپناه، بحران

احزاب انقلابي روسيه   پردازد اما بحث اصلي خود را به تاثير فعاليت علل مهاجرت مي مقدمه به
دهـد. اتـابكي نيـز زوال     و قفقاز و اعتصابات فراگير منطقه بر ايرانيان مقيم باكو اختصـاص مـي  

اقتصاد سنتي و توان محدود اقتصاد جديد ايران در تامين كار و تغييرات اقتصادي و سياسي كـه  
نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي روسيه را فرا گرفت، را از علـل مهـاجرت ايرانيـان    در قرن 

  داند. مي
ها، زندگي روزانه كارگران  توان گفت كه هيچ يك از اين پژوهش با توجه به اين مقدمه، مي

است. پـژوهش    مهاجر ايراني در قفقاز به خصوص در بخش مسكن را مورد بررسي قرار نداده
عنايت به تحقيقات پيشين، با تكيه بر منابع فارسي و روسي، تلاش كرده تا زندگي حاضر ضمن 



  1402 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13 سال ،تحقيقات تاريخ اجتماعي  8

 

روزانه كارگران مهاجر ايراني در بخش مسكن را مورد بررسي قرار دهد. لذا تفاوت اصلي ايـن  
هاي پيشين در اين است كه به زندگي اجتماعي كارگران در زمينه مسـكن و   پژوهش با پژوهش

هـاي علـي و    شان توجـه دارد و ايـن روابـط را در چـارچوب     جهان ماديرابطه آنان با زيست 
  كند. معلولي تبيين مي

  
  وجه نوآورانه تحقيق 3.1

وجه نوآورانه تحقيق حاضر در اين است كه از يك طرف مساله مسكن كارگران ايراني در قفقاز 
في ديگر توجه خـود  مدنظر قرار داده كه تا به امروز تحقيقي مستقل به آن نپرداخته است. از طر

كـردن بـه   توجـه  تنهـا بـا   تـوان   را نميتاريخ ها معطوف كرده است.  را به تاريخ اجتماعي توده
چگونه در مقابل اشكال ند و كرد كه مردم در واقع چه ميفهميد بلكه بايد دقت كرد ها  تئوريسين

. لذا توجـه بـه   دكردن مقاومت مي ،شد اعمال ميبر آنان ظلم و استعماري كه توسط طبقه حاكم 
شـود جامعـه امـروز بـا      تاريخ اجتماعي ضرورتاً يك كنجكاوي تاريخي نيست بلكه باعث مـي 

  هاي گذشته و اكنون آشنا شود.  ها و غيره، نسل ها و ناآگاهي ها، آگاهي ها، نگرش ارزش
هـاي   دهد مردم عادي توده پژوهش با چنين رويكردي، از اين جهت مهم است كه نشان مي

اختيار نيسـتند بلكـه عـاملان اصـلي زنـدگي خـود هسـتند كـه          هدف و بي قربانيان بيمنفعل و 
گري، تغييرات و تصميمات در مواجهه بـا   بايست نسبت به توانايي آنان براي مبارزه با سلطه مي

وضع موجود، توجه كرد. همچنين با توجه به اينكه در زمينه تـاريخ از پـايين در زبـان فارسـي     
شود تا پرتوي  هايي بيش از پيش احساس مي جام شده، نياز به چنين پژوهشتحقيقات اندكي ان

  نو بر مسائل و موضوعات اجتماعي مبتلابه مردم انداخته شود. 
اين پژوهش به لحاظ مكاني بر جنوب قفقاز كه تحت سيطره روسيه تزاري بود، تاكيـد دارد  

نگارنده جنوب قفقاز است. به لحـاظ   و در متن مقاله هر جايي كه از قفقاز نام برده شده، منظور
  دهد.  م را مورد بررسي قرار مي1914تا  1850ق/1332تا 1266هاي زماني نيز سال

شود نخست هستي طبقاتي كارگران مهاجران  با توجه به مقدمات بالا در اين نوشته سعي مي
پس بررسـي  ايراني و جايگاه كارگران مهاجر ايراني در مناسبات توليدي شـرح داده شـود و س ـ  

خواهد شد كه اين مهاجران با توجه به جايگاهي كـه در مناسـبات توليـدي داشـتند چـه نـوع       
  كردند. هاي زيسته) انتخاب مي هايي براي سكونتشان(تجربه مكان
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  . هستي طبقاتي: جايگاه كارگران مهاجر ايراني در مناسبات توليدي 2
رادي بودند كه صرفنظر از اينكه خودشان كارگران مهاجر ايراني در قفقاز به صورت مجموعه اف

بدانند در يك مجموعه جاي دارند يا نه، الگوي خاصي از دسترسي به منابع سـه گانـه قـدرت    
سرمايه كردند، بودند كه  ها و صنايع دستي كار مي از دهقانان و افرادي كه در كارگاهداشتند. آنها 

و نداشتند. دهقانان كه در روستاها و دهات  پول، مستغلات، كارخانههمچون  مادي و ابزار توليد
هـاي سـنگين    ها مجبور بودند ماليـات  كردند، از يك طرف به علت ظلم و ستم خان زندگي مي

هاي ديگر فشارهاي اقتصادي بـر   وبا، طاعون و بيماريقحطي، بپردازند و از طرفي ديگر شيوع 
فقر و تنگدستي شده بودند و از گرسنگي بضاعت و دچار  كرد، لذا عموماً فقير و كم آنها وارد مي
بـرادر  «اي بـا امضـاي    در همـين خصـوص در نوشـته   » اكينچـي «روزنامـه  كردند.  مهاجرت مي

كند، از او  نويسد كه يك نفر ايراني را ديده كه صليب بر سر گذاشته و التماس مي مي» هارايچي
خدا با ايران قهـر كـرده   «گويد:  دهد، فرد ايراني در جواب مي پرسد كه چرا اين كار انجام مي مي

شود، دليل اين امر جهل در وطن ما نيست، چون نان نبود مردم در اين ديـار   است، نان پيدا نمي
  ).,On səkkizinci nömrə,1877:2  Əkinçi (»زنند پرسه مي

با سرنوشتي همچون دهقانان روبرو  كردند نيز ها و صنايع دستي كار مي افرادي كه در كارگاه
چراكه با رواج كالاهاي خارجي در ايـران، صـنايع دسـتي روبـه زوال رفـت، بازارهـاي        ندبود

  صـنايع ايـران كـه سـرمايه      بسياري از شعب بـزرگ و عمـده  «كوچك محلي از رونق افتادند و 
توانگري مملكت بود، يكسره باطل و خلق كثيري از مردم ايران كه ارباب صنايع بودند، بـالمره  

مهـاجرت نداشـتند. ايـن    ) بنابراين راهي جزء 43: 1382(كربلائي، ». از كار افتاده و عاطل مانند
بـه  سرمايه مادي و ابزار توليد نداشـته باشـند و   وضعيت باعث شد تا بعد از مهاجرت به قفقاز، 

  عنوان فعله و عمله به خدمت گرفته شوند. 
كسـاني بـه اقتـدار    علاوه بر اين كارگران مهاجر ايراني در قفقاز اقتدار سازماني نيز نداشتند. 

عملجات «داشته باشند. در صورتي كه قرار لاي شغلي هاي با سازماني دسترسي دارند كه در رده
فعلگـــي » در تمـــام خـــاك قفقـــاز هـــا و كانتورهـــا و آهـــن هـــا و راه ايرانـــي در كشـــتي

ل و شـُل و نفـت،    «) و با 360010091كردند(ساكما، مي حالت بيچارگي و فلاكت ... در ميان گـ
ــه ــروپا برهن ــام     پســت» س ــاچيز انج ــيار ن ــزد بس ــل م ــا را در مقاب ــوارترين كاره ــرين و دش ت

نـاس و  هرچـه حمـال و ك  «) پس 15: 1359وري،  ؛ پيشه77: 1377دادند.(كلانتري باغميشه،  مي
  ). 106، 105: 1377بود، همه ايراني بودند(كرماني،» الاغي و مزدور در آن نقاط
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هـاي ايـران در    كرد، قونسولگري بايست از حقوق كارگران ايراني دفاع مي تنها نهادي كه مي
كردند(اسنادوخ،  ها نه تنها از حق و حقوق آنان دفاع نمي قونسولگريشهرهاي قفقاز بود اما اين 

، 2كردند(كمام، دوره  مي  ) بلكه نسبت به آنها ظلم و ستم1، سند 15، پوشه 7، كارتن 1319سال 
هاي مختلف از كارگران ايرانـي پـول    ) و حتي به بهانه1نامه  9، پوشه 29دان  ، جزوه160كارتن 

داشتند(ملانصرالدين،  مرد نيز دست از سر او برنمي گرفتند و حتي وقتي كارگر ايراني جان مي مي
). به اين صورت كه اگر كارگري در حين انجام كار جان خـود  2: 1906جولاي  14، 15شماره 

ايران با همكاري صـاحبان كـار، حـق و حقـوق خـانواده او را        داد قونسولگري را از دست مي
). اگرچه مهاجران عرايض به مجلـس شـوراي   7 :17نما، سال نهم، ش  كرد(چهره پرداخت نمي

، 160، كــارتن 2؛ همــان،  دوره 1نامــه  1، پوشــه 38دان  ، جــزوه8كــارتن ، 3ملي(كمــام، دوره 
، پوشه 15، كارتن 1335) و وزارت امور خارجه (اسنادوخ، سال 18، نامه 3، پوشه 29دان  جزوه

هـاي آنهـا    كردند و از طرف اين دو نهاد براي صـحت و سـقم گفتـه    ) ارسال مي128، سند 15
) امـا  129، سند 15، پوشه 15، كارتن 1335سنادوخ، سال شد(ا دستور تحقيق و تفحص داده مي

هـا هـم تغييـر پيـدا      آمد و رفتار نايـب قونسـولگري   تغييري در وضعيت كارگران به وجود نمي
اي از طرف فرقه مجاهد ايران به مجلس شوراي ملي، از ظلم و  كرد. براي نمونه در عريضه نمي

عاياي ايران مقيم آنجا شكايت شده است اما ستم جواد خان نايب قونسولگري بادكوبه نسبت ر
هاي ايران عموم رعايا تظلم كردند و به سـفارت پطرزبـورغ    به هر يك قونسول«با وجود اينكه 

شكايت نمودند و متجاوز از يك هزار عريضه بوزارت خارجه و جنرال قونسولگري تفليس در 
، 6، پوشـه  7، كارتن 1325ل اسنادوخ، سا»(اين مدت عرض اظهار شده هيچ يك فايده نبخشيد

  ). بنابراين كارگران ايراني در قفقاز به هيچ نوع اقتدار سازماني دسترسي نداشتند. 216سند
شـود كـه    سومين منبع قدرت شـناخته مـي   دانش و مهارت واجد ارزش مبادله در بازار كار

سـختي همچـون   كارهاي بودند. بيشتر آنها  برخوردارز آن به درجات مختلف امهاجران ايراني 
دادند. حجم زياد كارگران ايراني در صـنعت نفـت را    حفاري و حمالي در معادن نفت انجام مي

ق فهميد. سـاعدالوزاره  1328توان از گزارش ساعدالوزاره كنسول ايران در بادكوبه طي سال  مي
نـزد هـر   باشند كه  هاي نفط و غيره مي متمولين اينجا داراي كارخانه«نويسد:  در اين گزارش مي

، پوشـه  12ق، كـارتن  1328اسنادوخ، سـال  ».(يا بيشتر و كمتر عملجات ايراني است 5000يك 
كنـي، بنـايي، دلاكـي، تريـاك      چـاه آنها علاوه بر صنعت نفت مشـاغلي همچـون   ) 40، سند 12

فروشي، پالان دوزي، زغال فروشي، زغال اخته فروشي، ليموناد فروشـي، بقـالي، كيـك پـزي،     
را برعهده داشتند و تمام طـول   داري، چاي فروشي و آسياباني فروشي، جامه كوره پزي، سبزي
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سـاعت   14الـي   12به صورت يك شيفت و دو شيفت و بيش از روز و حتي تا پاسي از شب 
؛ سفرنامه 24: 2536اعتمادالسلطنه،  ؛3: 1907اوت  20، 33كردند. (ملانصرالدين، شماره  كار مي

تـا   1319. محمدسعيد اردوبادي كه از )Кйрьянов ,1979:42,50؛ 98: 1342ميرزاحسين فراهاني،
كـرد در خصـوص سـاعات     م در كارخانه رضايوف در اردوباد كار مـي 1904تا1901ق / 1322

كنـيم و در گـاوگمُ    در گرگ و ميش كار را شروع مي«سرايد با اين بيت:  طولاني كار شعري مي
   .)44: 1400اردوبادي،»(كشَيم دست از كار مي

تـر از آن چيـزي كـه     كارگران مهاجر ايراني با اين حجم از استثمار، دسـتمزد بسـيار پـايين   
گرفتند. آنهايي  كردند. البته همه كارگران هم به يك نسبت دستمزد نمي حقشان بود، دريافت مي

روبل در ماه 21تا 18م حدود 1904توجه به توافقنامه دسامبر كردند با كه در صنايع نفت كار مي
. دستمزد كارگران )Белова,1956: 118(گرفتند بدون اينكه مسكن به آنان تعلق بگيرد، دستمزد مي
: 1359وري،  شـد (پيشـه   روبل بيشتر نمي20معادن در اثناي جنگ جهاني اول، متوسط ماهيانه از

دادند دستمزد  تري انجام مي د اينكه ساعات بيشتر و كار سختها با وجو ) اما كارگران اسكله15
م هزاران باربر و بـاركش ايرانـي در ازاي كـار    1911در سال «نويسد:  گرفتند. بلوا مي كمتري مي
كردند كه نسبت به مبلغ دريـافتي باربرهـاي    روبل در ماه دستمزد دريافت مي15تا 12سنگينشان

  .)Белова,1956: 116(»روسي بسيار كمتر بود
دهند، كارگران ايراني با توجـه بـه نـوع شـغلي كـه       با توجه به ارقامي كه منابع به دست مي

روبل برابر با يـك تومـان   2گرفتند. در آن زمان هر  روبل دستمزد مي 21تا  12داشتند ماهيانه از 
درآمـد كـارگران   شد. پس اگر در نظر بگيريم كه ميـانگين   قران مي 10بود و هر يك تومان هم 

گرفت. حالا با اين سطح از دستمزد  قران در ماه دستمزد مي 85روبل در ماه بود، يعني 17مهاجر 
كرد كه چه نوع مسكن، بهداشت، سلامت، تغذيه و غيره داشته باشد كـه   بايست انتخاب مي مي

  شود. در اينجا تنها به وضعيت مسكن كارگران پرداخته مي
  

 مسكن كارگران مهاجر ايراني . تجربه زيسته: وضعيت3
مهاجران ايراني در قفقاز كه سرمايه مادي نداشتند و از اقتدار سازماني هـم برخـوردار نبودنـد،    

) روبل در ماه17ميانگين دستمزد(ميزاني از  فروختند و براي تامين معاش نيروي كار خود را مي
حقوق دريافتي آنان تعيين كننده نوع مسكني بـود كـه انتخـاب     ميزانكردند كه اين  دريافت مي

  كردند. مي
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  سكونت در محل كار 1.3
ويـژه بعـد از توسـعه     كار نه تنها در قفقاز بلكه در تمام امپراطوري روسيه بـه  محلسكونت در 

صنعتي اتفاق افتاد. به اين صورت كه با گسترده شدن كار يدي به خصوص در صـنايع دسـتي،   
 اي م عـده 1890تا1860هاي  دهه شد. در متداول كاملاً توليد محل در كارگر يك ستقيمم زندگي

 :Кйрьянов,1979(بگذراننـد  هـا و مـزارع   كارگـاه  در را شـب  بودند مجبور صنعتي كارگران از

  هاي ديگر چنين نوع سكونتي داشتند.  و مليت  كه بعضي از كارگران ايراني) 216,217
كردند، كارگران فصلي و دائمي  ايراني كه در محل كار زندگي مينخستين دسته از كارگران 

شدند. براي نمونه ميرزا اسحاق خان كنسول وقت گنجه  مزارع بودند كه تعداد قابل توجهي مي
داند كه براي زراعـت رفتـه بودنـد و در     هزار نفر مي 20ق تعداد ايرانيان آنجا را 1329در سال 

) آنـان  11، سـند  32، پوشـه  12ق، كارتن 1328(اسنادوخ، سال شدند.  قراء و دهات پراكنده مي
هـاي   كردنـد و روزهـا در زمـين    ها شب را سپري مي ها، حصارها و نزديك پرچين باغ زير بوته

اين كارگران به لحاظ محـل سـكونت در شـرايط     .)Белова,1956:116(كردند كشاورزي كار مي
سـال   ايـن شـرايط بـاقي بـود. بـراي نمونـه در       بردند و تا اوايل قرن بيستم نامطلوبي به سر مي

بودند و  مناسب مسكن باكو داراي مزارع كل كارگران از درصد 45 حدود م تنها1914ق/1332
 Рабочее движение в Азербайджане в годы(كردنـد  مـي  اسـتفاده  نامناسب هاي مكان از بقيه

нового революционного подъема,1967:188 (. درصد  45كارگران ايراني جرو آن اي از  عده
ها همچنان در همان محل  كارگراني بودند كه مسكن مناسب داشتند اما بيشتر آنان طي اين سال

رساندند. البته از آنجايي كه بيشتر كارگران مـزارع بـه صـورت فصـلي      كار، شب را به صبح مي
انداز كننـد چـرا كـه     ا پسدادند مقدار بيشتري از دستمزد خود ر كردند، ترجيح مي مهاجرت مي

اي  هايشان در ايران بود. لذا طـي دوره  شغل فصلي آنان منبع اصلي تامين معاش خود و خانواده
  كردند.  كه در مزارع قفقاز مشغول به كار بودند، هر نوع محل سكونت را تحمل مي

خصوص ها و بخش صنعت به  ها، كشتي اي از كارگران اسكله علاوه بر كارگران مزارع، عده
ها  ها و كشتي صنعت نفت هم در همان محل كار سكونت داشتند. بلوا كارگران ايراني در اسكله

هاي  اي از آنان مسكن خاصي نداشتند و در محوطه داند كه عده هزار نفر مي 10را چيزي حدود 
  .)Белова,1956:116(كردند ها نيز كار مي اي حتي شب رساندند اما عده باز شب را به صبح مي

 زنــدگي كــارگران بخــش صــنعت در محــل كــار در برخــي از شــهرهاي قفقــاز از پايــان 
كـار و يـا حتـي بـدون      ميز روي زمين، روي جايي هر در آنها م شروع شد.1860ق/1270دهه
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آن شـب را سـپري    نزديك يا بخار موتور يك روي معمولاً سرد فصل خوابيدند و در تخت مي
ها، صنايع نفت و حتي مزارع كشاورزي نه تنها در قفقاز  كردند. سكونت كارگران در كارخانه مي

رو در اواخـر قـرن    بلكه در تمام امپراتوري روسيه توجه بازرسان را به خود جلب كرد. از ايـن 
 در هفتـه  طـول  در كارگران«اعلام كرد كه  كارخانه سيزدهم قمري/نوزدهم ميلادي يك بازرس

 كار محل در« كارگران از بسياري كه كردند يز اعلامن شهرها پزشكان». كنند مي زندگي ها كارگاه
اگرچـه چنـين    ).Кйрьянов,1979: 217,219(خوابنـد  ، مـي »دارنـد  قرار ها دستگاه كه جايي...خود

كند امـا ايـن نـوع از سـبك      تغيير شد تا وضعيت مسكن به ظاهر اندكي هايي باعث مي گزارش
  زندگي به خصوص براي كارگران ايراني همچنان باقي ماند و كاملاً از بين نرفت. 

  
  اي هاي اجاره سكونتگاه 2.3

هـا و   هـا، زيـرزمين   نوع ديگر از محل سكونت كارگران ايراني، بـدين صـورت بـود كـه كلبـه     
تا  30نها به صورت دسته جمعي وكردند كه هيچ شباهتي با خانه نداشت. آ هايي اجاره مي دخمه

» وري سيد جعفـر پيشـه  « .)İlkin, 2006: 119(كردند  نفر و حتي بيشتر در يك اتاق زندگي مي 40
) 15، 1359وري:  بردند.(پيشـه  نويسد كه عده زيادي از كارگران در يك اتاق كثيف به سر مي مي

  شد. اين نوع از زندگي بيشتر شامل كارگران ايراني صنعت نفت مي
هاي صنعتي براي سكونت خود خانه اجاره كننـد، پـس    توانستند در مكان اين كارگران نمي

هاي تنگ و  شهرها و روستاها، در خانه  هاي دوري از محل كارشان در محدوده ناچار در مسافت
مسكن آنها به ويژه كارگران . )Белова,1956: 118(هاي فرسوده در هم لوليده بودند  ارزان و كلبه

مكان  )Гулйев:1954,31(هاي تنگ و نامناسبي بود كه وضعيت اسفناكي داشت.  فت باكو، مكانن
شكسـته   شهيها هم پنجره شهيش زمستانو در  شد يروشن م يبا چراغ دود در شبزندگي آنان 

كننده آنان  داشتند و سرما، كثيفي، تنگي جا و بوي خفه بود و معمولاً با آتش آنجا را گرم نگه مي
در مـورد وضـعيت مسـكن ايـن كـارگران      » مناف سليمانوف« .)İlkin: 2006, 119(داد زار ميرا آ
 نويسد:  مي

كردند كـه از حـداقل امكانـات رفـاهي برخـوردار       هاي تنگي زندگي مي كارگران در دخمه
خواسـت سـرش را بلنـد كنـد بـه       بود و اگر مي arshin(2(ها دو آرشين نبودند. ارتفاع دخمه

اي كه طولش پـنج و عرضـش دو    در و پنجره كوچكي داشت. در دخمه خورد، سقف برمي
هـاي   كرد... دخمه آرشين و در كف آن خاك مرطوب ريخته شده بود، هفت نفر زندگي مي
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هاي سقف باران به داخل چكـه   محل زندگي كارگران مكاني همچون زندان بود، از سوراخ
ي كـه داشـتند نيمـه شكسـته     كـرد، اغلـب اوقـات پنجـره هـا شيشـه نداشـتند و آنهـاي         مي

 ).267، 266: 1386سليمانوف، بود(

شد و هيچگونـه تعهـدي    هايي به محض دريافت اجاره از آنجا ناپديد مي چنين دخمه  مالك
گشت(همانجا) اما با تمام  سال باز مي 3يا  2ها نداشت و گاهي بعد از  در قبال تعمير اين دخمه

روبـل،   3تـا   2، كارگر ايراني براي اجاره ماهيانـه  هايي داشت وضعيت اسفناكي كه چنين مكان
  . )Белова,1956: 118(كرد قران، پرداخت مي 25تا  20يعني

هاي شهرها بود. براي نمونه كارگران بـاكو   هاي كارگران ايراني در فقيرترين محله سكونتگاه
بعـد از آن ديگـر   كردند، آنجا انتهاي شهر بـود.   زندگي مي» همشهري پالاني«اي به نام  در محله

هـاي مرطـوب و    هاي تاريك و دخمه داني و دشت و بيابان وجود داشت. آنها در زيرزمين زباله
هاي زنگ زده و مونتاژ شده ساخته شده بود، بـه   هاي درخت و آهن كم ارتفاع كه از تخته، تكه

ر ). ميـر بشـي  376: 1386كردند(سـليمانوف،   صورت پنج و شش نفره و حتي بيشتر زندگي مـي 
سه، چهار خانواده كارگر «گويد:  قاسموف از كارگران مهاجر ايراني در مورد وضعيت مسكن مي

نفت در يك خانه، چهل، پنجـاه كـارگر مجـرد در يـك خانـه چـوبي موقتي(بـاراك) زنـدگي         
  ). 113: 1360ابراهيموف، »(كردند مي

يرانيان در آن زندگي برد كه ا هايي نام مي ارنست اورسل جهانگرد بلژيكي در تفليس از محله
ها بود كه برج و باروي قديمي ايراني به نام  نشين هاي ارمني ها در كنار محله كردند. اين محله مي

ها كه يكي از  هاي خاكستري رنگ با پشت بام خانه«هم در اين محله بود. در آنجا » نارين قلعه«
پـر از فـراز و نشـيب قـرار     هاي تنگ پيچ در پـيچ و   بالاي ديگري سردرآورده است، در كوچه

هـاي   فووريه پزشـك ويـژه ناصـرالدين شـاه در مـورد ايـن محلـه       ). 49: 1382اورسل، »(دارند
محله ايراني در پايين قلعه قديم شهر در ساحل يمـين كـورا قـرار دارد،    «نويسد:  نشين مي ايراني
سـه  »(يده اسـت انگيز و بازار آن پوش ـ هاي آن تنگ و پيچ در پيچ و در هم فشرده و حزن كوچه

آرام و «هاي آنجـا را   اورسل اين محل زندگي ايرانيان و كوچه ).36: 1385سال در دربار ايران، 
كنـد كـه باعـث تعجـب هـر جهـانگرد خـارجي         توصـيف مـي  » عجيب و غريـب «اما » ساكت

اند كه جمعيـت ايـن    دكتر فووريه اشاره نكرده). البته نه اورسل و نه 49: 1382شود(اورسل،  مي
كردند. با همه  هايي كه از قبل در قفقاز زندگي مي ها بيشتر كارگران مهاجر بودند و يا ايراني محله

  كردند. ها زندگي مي اي از مهاجران هم در اين محله آيد كه عده اينها به نظر مي
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شد تا كارگران مسافت زيادي تا رسيدن به محل كـار   هايي باعث مي زندگي در چنين مكان
پيمودند تا به خانـه   شدند چند ساعت راه مي هنگامي كه از محل كار مرخص ميطي كنند. آنها 

بايسـت   كرد، حدود دو ساعت نيز مـي  ساعت كار مي12 - 10برسند. به همين علت كارگري كه
سـاعت از وقـت خـود در    14تـا   12كرد تا به محل زندگي خود برسد و چيزي حدود  طي مي

مواقعي هم به علت نوع نگاهي كه به كارگران ايراني داشتند بـه  برد. در  بيرون از خانه به سر مي
» هـاي ايرانـي   فعلـه «دادند. براي مثال روزنامه چمن در يادداشتي بـا عنـوان    آنها خانه اجاره نمي

نويسـد:   آورد و مـي  هاي قفقاز چاپ شده بود، مي اي از حسين ميناسازوف كه در روزنامه نوشته
ميرند و به آنـان بـا پـول هـم منـزل كرايـه        بلكه ده نفر ده نفر ميهاي ايراني نه يك يك  عمله«

: 1335، 48چمن، ش »(كنند؟ ها در كجا گذران مي دهند. پس بايد سوال كرد كه اين بدبخت نمي
دارهـا متقبـل    بردند، اجاره ها هنگامي كه كارگراني از ايران به قفقاز مي ). البته برخي از كمپاني4

براي آنها تهيه كنند اما وقتي كه پاي كارگر بيچاره ايرانـي بـه قفقـاز    شدند كه محل سكونت  مي
). 2: 1335، 46رسيد، عملاً هيچ خبري از محـل مناسـب بـراي سـكونت نبود(همـان، ش،       مي

شدند تا پيدا كردن شغل براي مدت كمـي در كاروانسـراها    برخي ديگر از ايرانيان نيز مجبور مي
مار بود. ميرزا حسين فراهاني هنگامي كه در شـهر بادكوبـه   زندگي كنند كه عده آنها انگشت ش

  نويسد:  است مي
كاروانسراهاي متعدده و چند مهمانخانه در بادكوبـه هسـت كـه منزلگـاه غرباسـت و سـه       

انـد و غربـاي ايرانـي منـزل آنجـا       كاروانسراست كه تبعه دولت عليه ايران در آنجـا سـاكن  
شيخعلي است و يـك بـاب را كاروانسـراي مشـهدي     كنند. دو باب كاروانسراي حاجي  مي

گويند و شيخعلي و حاجي آقا هر دو بـرادر و شـيعه و زنـده و تجـار معتبـر       حاجي آقا مي
  ).61: 1342بادكوبه و رعيت روسند(سفرنامه ميرزا حسين فراهاني، 

ن بايد به اين نكته اشاره كرد كه اجاره مسكن خوب در قفقاز قيمت زيادي داشت كه كارگرا
شدند در هر شرايطي زندگي كنند. براي نمونه  آمدند و حاضر مي ايراني از عهده تامين آن برنمي

كرد كه اين دستمزد هـم بـه نسـبت     روبل دريافت مي15تا  12كارگر باركشي كه ماهانه حدود 
كارگران روس بسيار كمتر بود، اين امكان را نداشت كه در شهر گران قيمتي همچون باكو بتواند 

البته  .داد كه در هر نوع سكونتگاهي زندگي كند سكن خوب تهيه كند، پس به ناچار ترجيح ميم
انـدازي بـراي    اي زندگي كند كه وقت بازگشت بـه ايـران پـس    كارگر ايراني ناچار بود به گونه

ترين شرايط سكونت كند؛ يعني حتي اگـر   اش به همراه بياورد لذا مجبور بود در سخت خانواده
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داد در سكونتگاه نامناسب اقامت نمايـد   اره سكونتگاه مناسب را هم داشت ترجيح ميامكان اج
  انداز نمايد. تا بدينوسيله پول بيشتري پس

  
  هاي خوابگاهي ساختمان 3.3

 محلـي  كـارگران  كمبـود  آن در كه شهرهايي و و مراكز صنعتي در امپراطوري روسيه در مناطق
 عمـدتاً ( كردنـد  دسـتمزد كمتـري پرداخـت مـي    كـه   هـايي  شركت در همچنين و داشت وجود
هايي  خانه كارگران هاي مسكن براي ها يا بنگاه توسط صاحبان كارخانه كه بود معمول ،)نساجي

گرفت كه به صورت مجـرد و   بها در اختيار آنها قرار مي شد كه در ازاي گرفتن اجاره ساخته مي
قفقاز نيز به علت توسعه مراكـز   .)Кйрьянов ,1979: 216(كردند يا خانوادگي در آنجا زندگي مي

خصوص صنعت نفت با هجوم نيروي كار به ويژه از ايران، مواجهه شده بـود. لـذا    صنعتي و به
ها و صنايع نفت ساخته شدند. براساس آمـاري كـه منـابع     هايي در برخي از كارخانه چنين خانه

ج هزار نفر از كارگران ميـادين نفتـي   م تقريباً پن1896ق/1313دهند در سال  روسي به دست مي
هـايي اجـاره كـرده     كردند و دو هزار نفر نيز براي خود خانه هايي زندگي مي باكو در چنين خانه

  .)Там жэ ,1979: 256(بودند
هاي منابع روسي نشـان   هاي بعد روند افزايشي پيدا كرد، به نحوي كه داده اين آمار طي سال

در چنين نفر هزار  22 ،ر در باكوكارگهزار  32 از مجموع م 1911ق /1329دهد كه در سال  مي
اجاره كرده   هزار نفر در بيرون از ميادين نفتي براي خود خانه 10كردند و  هايي زندگي مي  خانه
در اواخر قـرن سـيزدهم قمري/نـوزدهم مـيلادي     » مرتضي مختارف«. )Крузе,1980: 235(بودند

اندازي كرد. او در كنار كارخانه، براي كارگران منازل مسكوني سه  هيبت راه بي اي در بي كارخانه
كرد و هم به واسطه  اش جمع مي اي احداث كرده بود كه هم نيروي كار در اطراف كارخانه طبقه
گرفت، درآمـد اضـافي بـه دسـت      ها مي اي كه از كارگران بابت سكونت در اين ساختمان هزينه
  ) 349: 1386آورد. (سليمانف،  مي

هـايي بـود كـه در آنجـا      هاي كارگري بـه صـورت سـالن    ها و خوابگاه اين نوع از ساختمان
 دادند و كارگران مجبور بودند در كنار هـم زنـدگي كننـد. حتـي در     هاي دو طبقه قرار مي تخت

 هـاي  اتـاق  به جنسيت تقسيم كردند، مي در كنار هم كار كودكان و زنان مردان، كه هايي كارخانه
هـايي   هـا را بـا پارچـه    هايشان بودنـد تخـت   نداشت. لذا كارگراني كه با خانواده وجود جداگانه

   .)Дементьев,1893: 224,225(پوشاندند مي



  17  و ديگران) سيد هاشم آقاجريرگران مهاجر ايراني ... (روزانه كا زندگي

 

سـاخته   صنعتي قفقاز به ويژه باكو، مناطق ها براي كارگران در هايي كه صاحبان شركت خانه
از پر  زيخ نفت يها نيكارگران در زمبودند، وضعيت بهداشتي مناسبي نداشت. محل زندگي اين 

نفر كارگر به سختي در كنار هم زنـدگي   80اي تا بود. در هر خانهكربن  يدوده، گوگرد و گازها
هايشان نبود. مطالعاتي  كردن و حتي خشك كردن لباسحمام ، دنيخوابكردند و جايي براي  مي

ام شد، نشان محل سكونت كارگران در منطقه قفقاز انج 703م بر روي 1911ق/1329كه در سال
 نيانگي ـمدهد كه محل سكونت كارگران متاهل و مجرد به شدت شلوغ بود. به نحـوي كـه    مي

 كي ـو ها اينگونه بود)  درصد اتاق 75(ديرس ميدر هر اتاق  شتريب اينفر شش به  تيتراكم جمع
  ).Крузе,1980: 236-235(دكردن يم يدر هر اتاق زندگ شتريب اينفر ده  تاهشت  با تيپنجم جمع

هزينه بالاي مسكن و دستمزدهاي پايين باعث شده بود در مـواقعي دو يـا سـه خـانواده از     
 اول جهاني جنگ تا كارگران در يك خانه زندگي كنند. اگرچه اين روند به آرامي اصلاح شد اما

اند كه  منابع روسي نوشته ).Кйрьянов ,1979: 222(ويژه در ميان كارگران نساجي وجود داشت به
اغلـب دو خـانواده در   امـا   خانواده شش تا هفت نفره جمع شده بودند كياتاق، اكثراً  كيدر «

 شيده نفـر افـزا   اي ـاغلـب بـه هشـت     هايي اتاق نيچن تيو جمع كردند زندگي مي ياتاق نيچن
  .)Там жэ ,1979: 249(»دنديخواب يم نيزم يروو  ها تخت ي... آنها رو افتي يم

كرد يك مستاجر مجرد هـم بـه خانـه     اي اجاره مي متاهل كه خانهدر مواقعي نيز يك كارگر 
گـاهي   گيرد، بخشي از اجاره مسكن خود را تامين كند. اي كه از او مي آورد تا بتواند با هزينه مي

شد كه در يك اتاق دو يا چند خانواده اقوام و حتي غريبه با دختـران و پسـران    هم مشاهده مي
اي  كـارگراني كـه خانـه    اغلـب كردند و  زير يك سقف زندگي ميبزرگسال در كنار يكديگر و 

اجاره كرده بودند با حضور پسران و دختران جوان در كنار آنها مشكلي نداشتند چراكه در ازاي 
آيد اين نـوع زنـدگي در    البته به نظر مي) ЗлъЬегоѴь, 1905: 24(كرند. آن مبلغي پول دريافت مي

هايشـان   چراكه بيشتر آنهـا مجـرد بودنـد و اگـر بـا خـانواده       ميان كارگران ايراني رواج نداشت
كردند، به لحاظ مسائل مذهبي و تعصبي كه نسبت به ناموس وجود داشت، سـعي   مهاجرت مي

كردند كه كمتر با افراد غريبه در يك مكان زندگي كنند مگر در مواقعي بسيار كمياب، كه در  مي
  ن ايراني مشاهده نشده است. منابع چيزي در خصوص اين نوع زندگي كارگرا

ميلادي بـه عنـوان يـك موضـوع،      قرن نوزدهم پاياني سوم يك در كارگران زندگي شرايط
 نسـبتاً  مواجهه شدند و برنامه بهداشتي هاي با بازرسي ها كارخانه. گرفت قرار ويژه مورد مطالعه

ــلي ــراي مفص ــه ب ــعيت مطالع ــارگران وض ــه و ك ــژه ب ــرايط وي ــا  ش ــكن آنه ــدوين مس  ت
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ها  هايي در مورد مسكن كارگران تهيه كردند اما اين گزارش و گزارش )Шенский,1934:182(شد
هم باعث نشد تا دولت براي ساخت خانه كارگران زمين در نظر بگيرد و حتي كارآفرينـان هـم   

تـا  1904ق/ 1325تـا  1322وضعيت مسكن كارگران را بهبود ندادند. در يك برهه؛ يعنـي سـال  
كردند امـا بسـيار    مقدار كمي به عنوان حق مسكن به كارگران پرداخت ميم صاحبان كار 1907

 ) Крузе,1980: 236(شد.  زود آن را قطع كردند و وضعيت معيشت كارگران روز به روز بدتر 
بنابراين شرايط زندگي كارگران تا آستانه جنگ جهاني اول تغيير چنداني نكرد. آنچنـان كـه   

تعفن، دوده و  يكه بو ييكنند، جا يم يها زندگ لانهو  ها ان در كلبهكارگر«اند:  منابع روسي نوشته
 منطقه در آپارتمان 205 بررسي ).Шенский ,1934: 182(» شود يممشاهده خاك به وفور در آنها 

 كارگران برخي از كه داد نفر نشان 2.470 جمعيت م با1910ق/1328سال  در باكو صنعتي- نفتي
اي از  كردند اما وضعيت كلي مسكن كارگران مطلوب نبـود. عـده   مي زندگي مناسبي شرايط در

هـا داشـتند    تمايل به زندگي در اين مسكن نفتي، زغال سنگ و معادن آهن باكو كارگران ميادين
هايي كـه   البته تعداد خانه ).Кйрьянов ,1979: 236,257(شد اما كمبود دستمزد مانع از اين كار مي

د كه هر فردي با هر نوع كار و سطح دستمزد بتواند اجاره كند. بـا  شد آنچنان زياد نبو ساخته مي
توجه به نوع نگاهي كه به كارگران ايراني وجود داشت و تفاوتي كه نسبت به آنهـا و كـارگران   

شدند، بعيد است كه حتي به آنهـا اجـازه سـكونت در چنـين      هاي ديگر قائل مي محلي يا مليت
  منازلي داده شده باشد و اگر اجازه داشتند به لحاظ مالي براي آنها مقرون به صرفه نبود. 

شده  گفته شد، منتشر »پراودا«روزنامه  م در1912ق/1330تابستان در باكو كه از مكاتباتي در
با توجه به  .)Там жэ,263 :1979(»است شش روبل ر ماهها د بدترين خانه و ترين قيمت ارزان«كه 

توان چنين نتيجه گرفت كـه   ها و مقدار دستمزد كارگران مهاجر ايراني مي هزينه اجاره اين خانه
كردند و يا بسيار اندك بودند. چرا كه ايرانيان مهاجر بيشتر  ها زندگي نمي آنها يا در اين ساختمان

روبـل در نظـر   17ودند و اگر ميانگين دستمزد يـك كـارگر را   كارگر غيرماهر و فاقد تخصص ب
هايي هم براي خوراك  بايست هزينه خواسته شش روبل هزينه مسكن بدهد و مي بگيريم كه مي

داد يا  كرد. بنابراين كارگر ايراني ترجيح مي انداز نمي و پوشاك صرف كند، پس عملاً چيزي پس
اي با قيمت دو يا سه روبل در ماه اجاره كند تا  و دخمه  در محل كار زندگي كند و يا اينكه كلبه
  كرده و با خود به ايران بياورد. انداز بتواند مقداري از دستمزد خود را پس
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  گيري  . نتيجه4
نوع مسكن كارگران مهاجر ايراني در قفقاز ارتباط مستقيمي با استطاعت مالي آنـان داشـت. بـه    

و اقتدار سازماني بودند اما نيروي  ابزار توليد ،سرمايه مادي اين صورت كه كارگران ايراني فاقد
بايست نيروي كار خـود را   ميناگزير  ،عدم دسترسي به دو منبع پيشينعلت به كار داشتند. پس 

كردند تا تقاضايي براي آن به وجود آيد. اين نيـروي كـار درهـم تنيـده بـا درجـات        عرضه مي
اجد ارزش مبادله در بازار كار بـود امـا كـارگران مهـاجر     گوناگوني از دانش و مهارت انساني و

ها بـه خصـوص صـنعت نفـت،      كارگري در كارخانهايراني فاقد دانش و مهارت بودند، پس به 
هاي كشاورزي و غيره مشغول بودند كه در ازاي آن نسبت  ها، حمالي در زمين ها و كشتي اسكله

هاي  ميزان دريافتي مالي تجربه. اين گرفتند به كارگران روس، گرجي و ارمني دستمزد كمتري مي
  زد.  رقم ميرا در اينجا بخش مسكن  ،در سپهرهاي حيات اجتماعي آنانزيسته 

بـر آنهـا   شـان   كـه مسـتقل از اراده    شرايط ساختاريبنابراين كارگران مهاجر ايراني در برابر 
چنين موقعيتي، كارگر ايراني كردند. با توجه به  حكمفرما بود، نوع سكونتگاه خود را انتخاب مي

كرد توان پرداخـت ماهيانـه شـش روبـل      روبل دستمزد دريافت مي 17تا  15حدود   كه ماهيانه
يا در محـل كـار خـود،    رو بيشتر آنان  ها و صاحبان صنايع را نداشت. از اين هزينه مسكن بنگاه
 ـ ها و مكان ها، دخمه كردند و يا اينكه در كلبه شب را سپري مي هـاي ماهيانـه دو    ا اجـاره هايي ب

هـا و يـا دور از شـهرها در بـدترين      ترين محلـه  جمعي در كثيف روبل و كمتر، به صورت دسته
  كردند.   شرايط زندگي مي

نتيجه اينكه تجربه زيسته كارگران مهاجر ايراني كه در بخـش مسـكن اتفـاق افتـاد، معلـول      
ترين كارهـا   ودن و عدم تخصص، سختهستي طبقاتي آنها بود؛ يعني كارگران به علت ايراني ب

هـاي حاشـيه شـهرها و يـا در محـل كـار زنـدگي         دادند و در محله در مقابل مزد كم انجام مي
زد و باعث به وجـود   هاي ناگزير هم شرايط مشابهي براي آنها رقم مي كردند كه اين انتخاب مي

  شد.   آمدن تجربه زيسته مشابهي در ميان آنان مي
  

  ها نوشت پي
 

آگاهي ملي و طبقاتي در ميان كارگران مهاجر «اين مقاله برگرفته از رساله دكتري مهدي احمدي با عنوان  .1
 است.» ايراني در قفقاز: چيستي، چرايي و فرايند تكوين(از ابتداي دوره ناصري تا پايان جنگ جهاني اول)

 سانتيمتر 71طول در روسيه و برابر با گيري  واحد اندازه .2
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 نامه كتاب
  ، ترجمه: ر.رادنيا، تهران: نشر گونش.پيدايش حزب كمونيست ايران). 1360ابراهيموف، ت.ا(

، دولـت و  »مهمانـان ناراضـي: فرودسـتان ايـران در حاشـيه امپراتـوري تـزاري       ). «1396اتابكي، تورج(
فرودستان؛ فراز و فرود تجدد آمرانه در تركيه و ايران، ترجمه: آرش عزيـزي، تهـران: ققنـوس، ص    

61 -96  
  نيا، تهران: علم.  ، ترجمه: فرهاد دشتكيهاي ياس و اميد سال). 1400اردوبادي، محمد سعيد(

  360010091پرونده شماره رديف،  آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران(ساكما)،
خـان اعتمادالسـلطنه از    الدولـه محمدحسـن   سفرنامه صـنيع ). 2536اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علي(

  ، بكوشش محمد گلبن، تهران: سحر.تهرانتفليس به 
، ترجمه: علي اصغر سـعيدي، تهـران: پژوهشـگاه علـوم     سفرنامه قفقاز و ايران). 1382اورسل، ارنست(

  انساني و مطالعات فرهنگي.
 ، تهران: علم.تاريخچه حزب عدالت: به نقل از روزنامه آژير). 1359وري، جعفر( پيشه

  ، ترجمه: محمد مالجو، تهران: آگاه.وين طبقه كارگر در انگلستانتك). 1395تامپسون، ادوارد پالمر(
 ،)»1914- 1880كار مزدي و مهاجرت: كـارگران ايرانـي در جنـوب روسـيه(    «). 1374حكيميان، حسن(

  .71- 47، كتاب هفتم، صمجله تاريخ معاصر ايرانترجمه: افسانه منفرد، 
، نگـاه نـو  ، »1920- 1900كارنامه و روزگار ايرانيان مهـاجر در قفقـاز   ). «1378خسروپناه، محمدحسين(

  .86- 65، ص43شماره 
نقش و جايگاه آذربايجان «). 1397زاده گرجي، سوده( خسروزاده، سيروان، بارسلطان، سيده رويا، ابراهيم

نامه تحقيقات  دوفصل، »شمسي)1285- 1234/ 1906- 1855( در مهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز
  .86- 65، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال هشتم، شماره اول، ص تاريخ اجتماعي
 م1900- 1931هـاي فرهنگـي در سـالهاي     ايرانيان مهـاجر در قفقـاز: فعاليـت   ). 1383دهنوي، نظامعلي(

  (تهران: مركز اسناد و خدمات پژوهشي وزارت امور خارجه.
  قمري.1335ربيع الاول  12، سال دوم، 46، شماره مه چمنروزنا

  قمري.1335ربيع الاول  16، سال دوم، 48، شماره روزنامه چمن
  .1330القعده  ذي 10، 17، سال نهم، شماره نما روزنامه چهره

  ميلادي. 1906جولاي  14، 15ميلادي؛ شماره 1907اوت  20، 33روزنامه ملانصرالدين، شماره 
). به كوشش: حافظ فرمانفرمائيان، تهران: انتشارات مركز تحقيـق و  1342(ميرزا حسين فراهانيسفرنامه 

  مطالعه تمدن و فرهنگ ايران و خاورميانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران.
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  نيا، تبريز: اختر. ، ترجمه صمد سرداريباكو شهر نفت و موسيقي). 1386سليمانوف، مناف(
). ترجمه: عباس 1385(خاطرات دكتر فووريه پزشك ويژه ناصرالدين شاه قاجارسه سال در دربار ايران: 

 اقبال آشتياني، تهران: نشر علم.
، 6، ترجمه: سهيلا فارساني ترابي، دوفصلنامه كارنامه تاريخ، سـال  »تاريخ از پايين«). 1399شارپ، جيم(

  .27- 1، ص 13شماره 
ي جنـبش مشـروطيت و انكشـاف سوسـيال     اجتمـاع - هـاي اقتصـادي   پيشـينه ). 1384شاكري، خسـرو( 
  ، تهران: احتران.دموكراسي

نامه  پايان، »مهاجرت ايرانيان به قفقاز در آستانه مشروطيت، مباني، آثار و نتايج«). 1389شهبازي، مقصود(
  ليسانس تاريخ دانشگاه تهران. فوق

ليسانس تـاريخ دانشـگاه    فوقنامه  پايان، »نقش قفقاز در انقلاب مشروطيت ايران«). 1380اف، الخان( قلي
  تربيت مدرس.

ليسانس تـاريخ   نامه فوق پايان، »نقش مهاجران قفقاز در جنبش مشروطيت ايران«). 1376پور، جعفر( قلي
  دانشگاه شهيد بهشتي.

، به كوشـش رسـول جعفريـان،    تاريخ دخانيه يا تاريخ وقايع تحريم تنباكو). 1382كربلائي، شيخ حسن(
  ز اسناد انقلاب اسلامي.تهران: انتشارات مرك

، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، بخـش دوم،  تاريخ بيداري ايرانيان). 1377كرماني، ناظم الاسلام(
  چاپ پنجم، تهران: نشر پيكان.

، 2؛ دوره 1نامـه   9، پوشه 29دان  ، جزوه160، كارتن 2، دوره مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي(كمام)
  .1نامه  1، پوشه 38دان  ، جزوه8، كارتن 3؛ دوره 18، نامه 3، پوشه 29دان  ، جزوه160كارتن 

، 15، پوشـه  7، كـارتن  1319، سـال  مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران(اسنادوخ)
؛ سال 11، سند 32، پوشه 12ق، كارتن 1328؛ سال 216، سند6، پوشه 7، كارتن 1325؛ سال 1سند 

، 1335؛ سـال  85، سند 12، پوشه 12ق، كارتن 1328؛ سال 40، سند 12پوشه ، 12ق، كارتن 1328
  .129، سند 15، پوشه 15، كارتن 1335؛ سال 128، سند 15، پوشه 15كارتن 

  تهران: ني.  اجتماعيون عاميون،). 1391يزداني، سهراب(
  تهران: ني. مجاهدان مشروطه، ). 1399يزداني، سهراب(

هاي سياسي قفقاز بـر مهـاجران ايرانـي     تاثير جريان«). 1396ده گرجي، سوده(زا يزداني، سهراب، ابراهيم
، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات  تحقيقات تاريخ اجتماعي، »روسيه 1905مقيم باكو در انقلاب 

  .216- 195فرهنگي، سال هفتم، شماره دوم، ص
  



  1402 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13 سال ،تحقيقات تاريخ اجتماعي  22

 

  تركي
Əkinçi, On səkkizinci nömrə, Fi 1 sentyabr sənə 1877/ Fi 4 rəməzanülmübarək sənə, 1294. 

İlkin. A.Q )2006 ( Bakı və bakılılar (Üçüncü nəŞri). Bakı :Nurlar NəŞriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi. 
 

  روسي
Белова, Н.К )1956(  «Об отходничестве из северо-западного Ирана в конце XIX – начале XX 

века», «Вопросы истории», № 10. 

Гулиев. А. Н(1954) Стачка Бакинских Рабочйх В Декабре 1904 Года . «Вопросы истории» № 12. 

ЗлъЬегоѴь. ЛЬ(1905). Железная рвіи рабочих Чёрного города, Бакинских: Издательск Т-ва. 

Рабочее движение в Азербайджане в годы нового революционного подъема. (1910-1914 гг) 
Текст : Документы и материалы, т.2 , Баку: без имени. 

Шенский П )1934( . «На нефтяных промыслах » ,«Невская Звезда»,1912,19 августа (1 сентября), 
Звезда, вып. VIII. М. 

Крузе Э.Э. (1980) .Условия труда и быта рабочего класса России в 1900-1914 годах. Ленинград: 
Издательство Наука. 

КирЬянов Ю. И .)1979( ЖиЗненнЫи УровенЬ Рабочих России  ) конец XIX – начало XX в), 
Москва: Издательство Наука. 


